
خوانند که کنار ما برای نجات دنيا به شان، را فرامیترينهای يک روزه تا مسنزنان اوهايو زنان جهان، از بچه
 .پا خيزند

خاموشی بزرگی که اش نوشته است به نام ی دختری پنج سالهشارون مهدی داستان کوتاه جالبی برای نوه
 :ی آن چنين استخلاصه.  استبخش ما بودهاين داستان الهام. آوردمادربزرگ گرد می

ی دو زن ی آن، که مشرف به ميدان مرکزی شهر بود، متوجهکرد از پنجرهای کار میپسر پيشخدمتی که در کافه
اين دو تمام روز در چمن ميدان ايستاده بودند، بدون اينکه حرکتی کنند و يا سخنی . ها شدشبيه به مادربزرگ

های پسر از مشتری. ا پوشيده بودند و مستقيم به سالن شهرداری چشم دوخته بودندهر دو بهترين لباسشان ر. بگويند
تا . هر کس گمانی زد و سخنی گفت. دانندی آن دو زن و منظورشان از اين ايستادن چه میکافه پرسيد که درباره

دانم که برای ست و میيکی از آنها مادربزرگ من ا”ای که در کافه بود دهان گشود و گفت ی پنج سالهاينکه بچه
پسر . ی مردهای داخل کافه با خنده شروع به مسخرگی و لودگی کردند همه“.اندبرای نجات دنيا آنجا ايستاده

جواب آنه دقيقا همان بود . اندپيشخدمت تصميم گرفت هنگام برگشتنش به خانه از آنها بپرسد که چرا آنجا ايستاده
 “.دهنددارند دنيا را نجات می”

.  شب سر شام پسر به پدر و مادرش ماجرا را گفت و پدرش مسخرگی راه انداخت، اما مادرش کاملا ساکت ماندآن
 .بعد از شام، مادر به بهترين دوستانش رنگ زد که ماجرا را خبر دهد

ان او و همراه آنها مادرش با برخی از دوست. اندی کافه ديد که آن دو زن دوباره آمدهصبح روز بعد پسر از پنجره
دوباره، . همه خاموش ايستاده بودند و به سالن شهرداری خيره شده بودند. زنی که روز پيش در کافه بود آنجا بودند

. توانيد دنيا را نجات دهيدشما با ايستادن در ميدان شهر نمی”مردها مسخرگی و لودگی کردند و چيزهايی گفتند مثل 
 –دانند که شما بايد برای نجات دنيا پلاکارت و شعار داشته باشيد گان میهم” نيز  “برای اين کار ما ارتش داريم،

 “.توانيد اين کار را بکنيدشما تنها با ايستادن در پارک نمی

ی اين قضيه گزارشگر روزنامه. هايی که روز پيش در کافه بودند با شماری از دوستانشان به آنها پيوستندفردا زن
فردای آن روزی که مقاله چاپ شد صدها زن ديگر به . ای نوشتی آنها مقالهدربارهاو . محلی را به آنجا آورد

ها را وادارد ميدان را ترک شهردار به رئيس پليس دستور داد که زن. ميدان آمدند و خاموش کنار بقيه ايستادند
خاطر نداشتن اجازه  که بهوقتی که رئيس پليس به آنها گفت. اند امور شهر مسخره به نظر آيدکنند، چون باعث شده

ايم و ما فقط يک تعداد آدم هستيم که در ميدان عمومی شهر ايستاده”ها به او گفت که بايد پراکنده شوند، يکی از زن
 رئيس پليس فکری کرد و دليلش “.ی پليس را بگيريمکنيم و نه تظاهرات، بنابراين چرا بايد اجازهنه سخنرانی می

 .رفترا پذيرفت و از آنجا 

 زن، و از جمله زن شهردار و رئيس پليس، همچنين يک دختر پنج ساله برای 2.223داستان به آنجا رسيد که 
 .نجات دنيا آمدند و در ميدان ايستادند

- ساعت يک بعدازظهر در ميدان شهر، حياط مدرسه، اماکن عمومی يا هر کجا که به2007 می 13لطفاً روز 
کنيم که همچنين درخواست می. ی زير پنج دقيقه با ما خاموش بايستيدنی با بيانيهنظرتان مناسب است، در پشتيبا

کنيم با خود زنگی بياوريد که با از شما خواهش می. دهند دعوت کنيد که بيايندمردانی را که به اين امر اهميت می
 دقيقه بعد با دوباره به صدا همچنين پنج. به صدا درآوردنش در ساعت يک آغاز پنج دقيقه خاموشی را اعلام کنيم

ای های فردی يا جمعیی کاریدر مدت زمان خاموشی، لطفاً درباره. درآوردنش پايان خاموشی را نشان دهيد
دليلی ناگزير از نشستن هستيد، نشسته در تظاهرات شرکت اگر به. توانيد برای نجات دنيا انجام دهيدبينديشيد که می

ی علت گردهمآيی و چگونگی حفظ اين جهان اميدواريم که بتوانيد با عزيزانتان دربارهبعد از برنامه نيز، . کنيد
 .سخن بگوييد

ی آرمان ما دنيايی است که در آن همه. ايستيم، و برای هفت نسل بعد از آنهاگانمان میها و نوادهما برای بچه
ها به دنيايی که در آن بچه. ه باشندها آب آشاميدنی سالم و هوای تميز برای تنفس و غذای کافی داشتبچه



. ی درمانی برای رشد و پرورششانهای پايه برای رشد مغزشان دسترسی داشته باشند، همچنين به بيمهآموزش
جهانی که در خانه، محله و . ها جايی گرم و امن و پر از مهر به نام خانه داشته باشنددنيايی که در آن بچه

اين آن دنيايی است که ما آرزو داريم و برايش به پا .  ترس و خشونت زندگی کنندها به دور ازاش بچهمدرسه
 . خيزيممی


